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خبر ادامه از صفحه اول

سال چهاردهم    شماره 2728اقتصاد یکشنبه   23 آبان 1395

 بانک ها؛ ستون لرزان اقتصاد
حال این پرســش پیش می آید در چنین شــرایطی، 
جایگاه کفایت ســرمایه بانک های ما در مقررات «بال» 
و قانون تجارت کجاســت و تاوان ورشکستگی بالفعل 
ولی نه رسمی بعضی از مؤسسات بانکی کشور چگونه 
و ازســوي چه مقامی پرداخت خواهد شــد؟ در زمینه 
سیاســت های پولی، به سبب شــرایط نامطلوب نظام 
بانکی، باوجود رشــد بالای نقدینگــی و تورم پایین ۸٫۷ 
درصــدی مهرماه ۹۵، نرخ های بهــره کاهش زیادي را 
نشــان نمی دهد و تنگنــای اعتبــاری در اقتصاد حاکم 
اســت. متوســط نرخ های بهره به جهت ســپرده ها و 
تســهیلات بالاتر از ۲۰ درصد است؛ میان خود بانک ها 
نرخ های کوتاه مدت ۲۵درصد نیز گزارش می شود، بدین 
ترتیب بدون اصلاح نظــام بانکی، خروج از رکود و نیل 
به رشــد اقتصادی بالا و پایدار منتفی اســت. به علاوه 
بدیهی اســت با تأخیر در اصلاحات و اقدامات ضروری 
گســترده بانکی، زمینه های تشدید بحران بانکی فراهم 
می شود و هزینه های مقابله با آن افزایش می یابد. این 
شرایط نامطلوب با عباراتی مصلحت گونه تر در گزارش 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در طرح نجات بازار پول 
نیز بیان شده است؛ ایشــان می گوید نظام بانکی کشور 
بیمار اســت، نشــانه های بیماری هم ظرفیت محدود 
بانک ها برای تســهیلات مالی و نــرخ بهره بالاي حاکم 
اســت. از زبان ایشــان علت تنگنای مالی، بازنگشــتن 
تســهیلات گذشته بانک ها به فعالان اقتصادی و دولت 
اســت و علــت نرخ بهره بــالا نیز جنــگ قیمتی میان 
بانک ها برای جذب سپرده هاست. این جنگ قیمتی هم 
ازسوي بانک های ناســالم یا بهتر بگوییم ناسالم تر (به 
عبارت ایشــان بیمارتر) اداره می شــود و در نهایت نرخ 
بهــره اقتصاد یا نرخ هزینه تأمیــن منابع مالی ازجانب 
بانک های ناسالم تر و نه بانک مرکزی دیکته می شود. این 
تحلیل من را یاد اصرار دوستان اقتصاددانی انداخت که 
مي گویند در اقتصاد در هر شــرایطی (بیمار و غیربیمار) 
بازار و رقابــت میان بانک ها تعیین کننــده بهترین نرخ 
بهره و تخصیص منابع مالی است. پژوهش انجام شده 
اخیر در پژوهشکده پولی و بانکی کشور وابسته به بانک 
مرکزی درباره وضعیت بازار مالی و چشــم انداز آن نیز 
بیانگر شــرایط بحرانی نظام بانکی است. براساس این 
گزارش درباره بیشــتر بانک های کشــور، نسبت کفایت 
سرمایه، نســبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی نقد 
به دارایی و سایر نسبت های سلامت بانکی در وضعیت 
نامساعدی براساس نرم های جهانی قرار دارند و حکایت 
از نزدیک شــدن شبکه بانکی کشور به خط قرمز بحران 
دارد. بیان ساده مشکل از این قرار است که بخش بزرگی 
از نظام بانکی کشــور، ســپرده های اشــخاص را سهوا، 
عمدا (در جهت منافع شخصی) یا به صورت دستوری 
(بدهی های دولتی) صرف اعطای وام هایی کرده اند که 
در بازگشــت اصل و سود آن از ابتدا تردید بوده و چنین 
نیز شده است (بدهی های غیرجاری بانک ها). قسمت 
دیگــری از ســپرده ها را نیز بانک ها در شــرایط تورمی 
اقتصاد با هدف کســب ســود بالا صرف خرید زمین و 
ساختمان و سرمایه گذاری هایی کرده اند که اکنون نه تنها 
قیمت آنها کاهش یافته است بلکه امکان نقدشدن آن 
نیز بســیار کم و همراه با زیان است. به این ترتیب اولا به 
جهت عدم برگشت وام ها، منابع محدودی برای اعطای 
وام های جدید به بنگاه های اقتصادی در دسترس است 
(تنگنای مالــی اقتصاد)، ثانیا جمع ســرمایه، وام های 
 برگشت پذیر و ســایر دارایی های بخشی از نظام بانکی 
کمتر از ســپرده های جمع آوری شده ازسوي آنها و سایر 
بدهی هاست (ورشکستگی بعضی از بانک ها). ثالثا این 
گــروه از بانک ها به جهت ناکافی بــودن درآمدها، برای 
جوابگویی اصل و ســود ماهانه سپرده ها و هزینه های 
دیگر ، نیاز روزانه به نقدینگی دارند که جذب آن را با هر 
نرخی- به منظور پنهان کردن ورشکستگی خود- مجاز 
می دانند (حاکمیت نرخ تعادلی بهره بالا). بانک مرکزی 
نیز نگران از گســترش بحران بانکی و افزایش شدت آن 
بر اســاس توافق نانوشته، منابع مالی مورد نیاز را برای 
شــبکه بانکی تأمین (افزایش ۳۰ درصدی نقدینگی) و 
ادامه حیات تعادل غیربهینه بازار پول را ممکن می کند. 
ادامه این فرایند، انباشــتگی بیشتر زیان در نظام ناسالم 
بانکی و وقوع یــک بحران بزرگ بانکــی با هزینه های 
ســنگین آن برای تمامی اقتصاد است. شایان ذکر است 
درباره ورشکســتگی یک بنگاه غیربانکی یا یک شخص 
حقیقی، جماعتی متضرر می شــوند که با اراده خود با 
بنگاه یا فرد ورشکســته دادوستد داشــته انداما درباره 
یک بانک برابر باور و اعتماد جامعه، ســپرده ها ازسوي 
بانک مرکزی بیمه شــده اند و در زمان ورشکستگی یک 
بانــک، این بانک مرکزی اســت که بایــد از محل منابع 
عمومی کشور که متعلق به همه مردم است اقدام به 
بازپرداخت سپرده ها کند. راه حل مقابله با معضل بزرگ 
بحران بانکی کشور به دفعات و با جزئیات ازسوي اهل 
فن در کنفرانس های اقتصــادی متعدد و در طرح های 
مطالعاتی مختلف و همچنین ازسوي کارشناسان زبده 
بانک مرکزی عنوان شــده و مورد تأیید مسئولان بانکی 
کشور نیز هســت، اما چرا بانک مرکزی از این راه حل ها 

استفاده نمی کند؟ پرسش بجایی است!

با چه سلاحی از فرهنگ دفاع 
خواهید کرد؟ 

و همان اقتصاد فرهنگی مدنظرتان تعمیم خواهد 
یافت.در پایان به موضوع اصلی موسیقی بپردازیم که 
جناب عالی در دســته بندی آن به خوبی اشاره کردید 
و بر فرق بین ســنتی، مقامی و فاخــر آن آگاه بودید؛ 
ولی شما هم مانند سلفان پیشین وزارتخانه موضع 
روشــنی از این حــوزه ارائه ندادید.به شــما اعتماد 
داریم مانند نمایندگان مان که به شــما اعتماد کردند 
و یادتــان نرود اعتماد در جامعه فرهنگی ما تضامن 

می خواهد، نه تفاهم... .

وزیر   اقتصاد:
به سوی آزادسازی قیمت ها 

در حرکت هستیم
علی طیب نیــا گفت: سیاســت بلندمدت دولت  �

این اســت که کالاهــا در بورس کالا عرضه شــود و 
کشــف قیمت نیز در بورس کالا صورت بگیرد.بیش 
از دو دهه از روند خصوصی سازی در کشور می گذرد. 
۱۵ سال پیش کســی تصور نمی کرد روزی در کشور 
کارخانه پتروشیمی یا نیروگاه  برق خصوصی داشته 
باشیم. خصوصی ســازی در کشور در حالی رخ داده 
اســت که به باور بسیاری از اقتصاددانان، اصلی ترین 
مرحلــه آن، یعنی لغــو قیمت هــای تکلیفی هنوز 
محقق نشده اســت و این مسئله یکی از موانع گذار 
به بازارهای رقابتی است. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد 
و دارایــی، دربــاره اینکه آیــا اراده جــدی برای لغو 
قیمت های تکلیفــی در دولت وجــود دارد؟ گفت: 
درحال حاضر از گستره قیمت های تکلیفی در کشور 
کاسته شده اســت. اکنون برخلاف گذشــته در اکثر 
محصولات تولیدی با قیمت تکلیفی مواجه نیستیم 
و در بخش هایی که همچنان  قیمت تکلیفی وجود 
دارد، دولت مابه التفاوت آن را از محل بودجه تأمین 
و پرداخت می کند.وی با بیان اینکه براســاس حکم 
قانون برنامــه که اگر دولت قیمتــی را تکلیف کرد، 
حتما باید مابه التفــاوت آن را به تولیدکننده بپردازد، 
افــزود: مــواردی مانند برق درحال حاضر مشــمول 
قیمــت تکلیفی می شــود؛ اما بــا جهت گیری های 

اصولی و کلان دولت تعارض ندارد.

طلاو سکه   
طرح قدیم
طرح جدید

نیم
ربع

گرمى
گرم 18 عیار
اونس (دلار) 

قیمت 
1,095,000
1,108,000
560,000
295,000
185,000
110,600
1228.6

تغییر
-23000
-17000
-9000
-4000
-3000
-3000

-6,5

عنوان شاخص
کل

شاخص قیمت
شاخص کل (هم وزن)

شاخص قیمت (هم وزن)
آزاد شناور

50 شرکت بزرگ

مقدار
79010,7
27883,4
15701,1
12523,8
88205,6
3116,4

تغییر
599,06
210,89
115,20
89,90

808,16
26,30

ارز   
دلار آمریکا

یورو
پوند
درهم

قیمت(تومان)
3657
3995
4615
1002

تغییر
-1

-20
-55
+1

سال
شهریور 91
شهریور 92
شهریور 93
شهریور 94
شهریور 95

حجم نقدینگی هزار میلیارد تومان
402,3
506,3
706,5
872,7
1122

رشد (درصد)
-

25,8
28,3
23,5
28,5

شرق: «ترامپ خودش هم نمی داند که می خواهد چه کند». «ممکن است قیمت 
نفت تا اوایل سال آینده تا بشــکه ای ۲۰ دلار هم ریزش کند». «ترامپ به سرعت 
ناچار شد از ســخنانش درباره برجام عقب نشــینی کند؛ آنها هم می خواهند در 
مبادلات و تجارت ایران سهمی داشته باشند». اینها بخش هایی از سخنان محمود 
خاقانی، مدیرکل امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت در دولت های هشتم و نهم، 
در گفت وگو با «شــرق» است. این کارشــناس نفتی معتقد است که اوپک، مانند 
بیماری است که با دستگاه های پزشــکی زنده است و اثرگذاری اش را بر اقتصاد 
کشــورها از دســت داده. به بیان او، به این زودی ها رکود اقتصادی اروپا از بین 
نخواهد رفت و مازاد عرضه نفت جهانی همچنان ادامه خواهد داشت. سخن او 
بی شباهت به هشداری که آژانس بین المللی انرژی همین دو روز پیش به اوپک 
داده اســت، نیســت. این آژانس اعلام کرده اگر اوپک تولیدش را کاهش ندهد، 
مازاد عرضه نفت در ســال ۲۰۱۷ هم ادامه پیدا می کند؛ به گفته آنها، با توجه به 
شدت گرفتن تولید از سوی سایر تولیدکنندگان در نقاط مختلف جهان که می تواند 
منجر به رشد بی رویه عرضه شــود، بازار نفت در سال ۲۰۱۷ شاهد سومین سال 
مازاد عرضــه خواهد بود. آنها در گزارش ماهانه خود از بازار نفت اعلام کرده اند، 
میزان عرضه نفت جهان در ماه اکتبر ۸۰۰  هزار بشــکه در روز افزایش یافته و به 
۹۷٫۸ میلیون بشکه در روز رســیده که این افزایش به دلیل رشد بی سابقه تولید 
اوپک و بالارفتن تولید تولید کنندگان دیگری نظیر روسیه، برزیل، کانادا و قزاقستان 
بوده است. این سازمان مســتقر در پاریس پیش بینی خود از رشد تقاضا در سال 
۲۰۱۶ را در رقم ۱٫۲ میلیون بشــکه حفظ و پیش بینی کرده که میزان مصرف سال 
آینده هم با همین ســرعت رشد کند. رشد مصرف در ســال ۲۰۱۵ به ۱٫۸ میلیون 

بشکه در روز رسیده بود که بالاترین رقم در پنج سال گذشته بود. 
 پس از انتخــاب دونالد ترامپ بــه عنوان  رئیس جمهــور پرنفوذترین  �

اقتصادهاي جهان،  بازار جهاني نفت به چنین انتخابي واکنش منفي نشان 
داد و شــاخص ها ریزش کرد. حالا پرسش این اســت که اثر بلندمدت این 

رخداد چیست؟ از این به بعد واکنش بازار جهاني نفت چه خواهد بود؟
مــن فکر مي کنــم انتخاب آقاي ترامــپ، خود او را هــم متعجب کرد. در 
تبلیغ هاي انتخاباتي او نه یك سیاســت دقیق و شفاف اقتصادي تعریف شده 
بود و نه یك سیاست خارجي. فقط گمان مي کردند دو، سه نکته ممکن است او 
را مطرح کند و اسمش را سر زبان ها بیندازد. نمونه این اظهارنظرهاي جنجالي 
هم همین موضوع برجام است که ترامپ در یکي از اظهارنظرهایش گفته بود 

برجام را پاره خواهد کرد.
 اما پس از انتخاب او بازار نفت هم مانند بسیاري از بازارهاي دیگر واکنش  �

منفي نشان داد و افت کرد...
دراین بــاره بایــد بگویم، افت قیمت نفت را باید با ســقوط قیمت ســهام 
بورس هاي بزرگ دنیا مقایســه کنیم. چرا سهام ســقوط مي کند؟ چون مردم 
نمي دانند که قرار اســت در آینــده چه اتفاقي رخ دهد. معلوم نیســت رکود 
در انتظار آنهاســت یا تورم. این شــفاف نبودن بازارها باعث ریزش شاخص ها 
مي شــود. هرچند ما از یك نکته مطمئن هســتیم؛ اینکه آقــاي ترامپ، تاجر 
بزرگي اســت که اکنون رئیس جمهوري آمریکا شده است؛ بنابرین او به سوي 
تقویت دلار حرکت خواهد کرد. این چنین است که اکنون بیشتر سرمایه گذاران 
و کاســب ها، بخش بزرگي از دارایي ها و ســهام خود را مي فروشند تا به سوي 
خرید دلار بروند. به همین دلیل هم ســهام ســقوط مي کند و در نتیجه قیمت 

نفت هم افت مي کند.

 خب فکر مي کنید سقوط قیمت نفت تا چه زماني مانا باشد؟ �
به گمــان من این روند فعلا و در ســال بعدي میلادي هــم ادامه خواهد 
داشت. در همین زمان هم اگر به اخبار دقیق شوید، خواهید دید که تولید نفت 
اوپك هم بالا رفته و پایین نیامده است. اینها همان هایي هستند که مي خواستند 
ســطح تولید نفت را کاهش دهند. اکنون آنها عکس عمل کرده اند؛ چراکه به 
پول نیاز دارند. وضع مالي کشورهاي عضو اوپك خراب است و بازار هم از نظر 
عرضه اشباع است. درهمین حال تقاضا هم براي نفت بسیار اندك است؛ چراکه 

رکود در کشورهاي صنعتي و اروپا همچنان تداوم دارد.
 پس شما گمان مي کنید روند نزولي قیمت نفت در چنین شرایطي ادامه  �

داشته باشد.
بله؛ اگر همین سیاســت درون گرایي ترامپ و تلاشــش براي قوي ترکردن 
قدرت اقتصادي آمریکا ادامه داشته باشد، دلار تقویت خواهد شد. تقویت دلار 
برابــر ارزهاي دیگر، قطع به یقین بر قیمت نفت اثر خواهد گذاشــت و با ریزش 

قیمت ها مواجه خواهیم شد.
 و به نظرتان قیمت نفت تا چه سطحي ریزش خواهد کرد؟ �

فکر مي کنم با وضع موجود در بــازار نفت و بحراني که انتظار داریم براي 
یورو رخ دهد، تا ماه هاي فروردین و اردیبهشــت سال ۱۳۹۶ بهاي نفت حتي تا 

سطح ۲۰ دلار هم ریزش کند.
 مواضع آقــاي ترامپ در قبال دیگر موضوع هاي وابســته به نفت مثل  �

shale oil چگونه مي تواند بر بازار نفت اثر بگذارد؟
نکته جالب درباره آقاي ترامپ این است که او نه رئیس جمهوري مؤسسات 
مالي اســت و نه رئیس جمهوري که از سوي شــرکت هاي نفتي حمایت شده 
باشد. دقت کنید که براي نمونه آقاي اوباما و خانم کلینتون از سوي شرکت هاي 
بزرگ مالي حمایت شده اند؛ یا مثلا جرج دبلیو بوش از سوي بخش هاي نظامي 
و گاه نفتي. این میان آقاي ترامپ نه حمایت بخش هاي نظامي آمریکا را با خود 
دارد و نه حمایت بخش هاي مالي یا نفتي را. گمان مي کنم اکنون باید تا ۷۰ روز 
دیگر صبر کرد تا روشن شود کدام گروه هاي اقتصادي و سیاسي آمریکا با او وارد 
گفت وگو مي شوند. این گونه هم نیست که هر سخني که گفته عملي کند یا حتي 
بتواند عملــي کند؛ بنابراین یکي از بخش هایي که در نظام حکومتي آمریکا، به 
شکل مستقیم تحت نظر رئیس جمهوري این کشور نیست و نمي تواند بر آن اثر 
خاصي داشته باشد، فدرال رزرو یا همان بانك مرکزي آمریکاست. نرخ بهره پول 
و سیاست هاي پولي و... مسائلي است که دولت ایالات متحده، کنترل چنداني بر 

آنها ندارد؛ پس با توجه به منافع مؤسسات بزرگ مالي، سیاست گذاري درمورد 
اینها انجام مي شود؛ بنابراین اکنون خیلي زود است براي اینکه گفته شود ترامپ 

چه اثري بر اقتصاد داخلي آمریکا یا قیمت نفت و... می گذارد.
 اوپك چطور مي تواند از این انتخابات متأثر شود؟ �

ببینید؛ واقعیت این اســت که اوپك مانند بیماري شده که در ICU بستري 
است و به یك سري ماشین آلات پزشکي وصل است؛ اگر این ماشین ها را از این 
بدن جدا کنند، این بیمار خواهد مرد. اوپك دیگر آن نقشــي که مي توانست در 
اقتصاد و حتي سیاست کشورهاي عضوش و دیگر کشورهاي جهان بازي کند، 
از دســت داده است. هرچند سازماني اســت که عده اي علاقه دارند همچنان 
وجود داشــته باشد و اسمش مطرح شــود. من که حدود ۳۵ سال در صنعت 
نفــت تجربه دارم، فکر نمي کنم اکنون و در این شــرایط، اوپك که به جاي یك 
ســازمان اقتصادي، به یك سازمان سیاسي تبدیل شــده است، بتواند موجب 
نگراني آقاي ترامپ باشد یا اصلا بتواند نقشي در بازار بازي کند. باید دید آقاي 
ترامپ چقدر مي تواند به آقاي پوتین نزدیك شود. اگر این دو رئیس جمهوري به 
تفاهمي برسند و سیاست هاي تحریم دلاري روسیه کاهش پیدا کند یا برچیده 
شود، سرمایه گذاري براي توسعه صنایع نفت و گاز روسیه از غرب به این کشور 
سرازیر شود و ازسوي دیگر شبیه همین سیاست ها درباره ایران اجرا شود، شاهد 
افزایش بیشــتر تولید نفــت و گاز خواهیم بود؛  به این ترتیب رقباي کشــورهاي 
حاشیه خلیج فارس در بازار نفت قوي تر مي شوند. آن زمان است که بازار نفت 
و کشــورهاي عضو اوپك ناچار خواهند بود به تعامل و اشتراك نظر فکر کنند. 
مي خواهم بگویم هم شــیل اویل ها، هم شیل گس ها و هم آنهایي که به شکل 
ســنتي نفت تولید مي کنند، آن زمان مي توانند با مصرف کننده ها تعامل داشته 
باشــند که به چه قیمتي تولید کنند و بفروشند. همان طور که آقاي روحاني در 

اجلاس داووس پیشنهاد داد.
 بنابراین ما اکنون خیلي دقیق نمي دانیم سیاســت هاي ترامپ در حوزه  �

نفت و گاز چه خواهد بود یا چگونه سیاست هاي احتمالي اش بازار را تحت 
تأثیر قرار خواهد داد؟

نه؛ واقعیت این است که اکنون خود ترامپ هم نمي داند سیاست هایش 
چیست و چه تصمیمي دارد. در واقع او تا الان هیچ برنامه مشخصي در حوزه 
سیاست خارجي و اقتصاد ارائه نداده است. تازه او و مشاورانش به این مسائل 
فکر خواهند کرد. هرچند دراین میان نکته مهم این است که خلاف ادعاهایي 
که رسانه هاي صهیونیستي مطرح مي کنند و مي خواهند ایراني ها را دلواپس 
کنند، همه کارشناســان بر این عقیده اند که آقاي ترامپ نمي تواند به برجام 
دست بزند؛ کمااینکه مجبور شده است بلافاصله پس از رئیس جمهورشدنش 
از یکي مشاوران ارشدش بخواهد درباره آن اظهارنظرش درباره برجام اخبار 
 BBC جدیدي بدهد. مشــاور آقاي ترامپ روز پنجشنبه در گفت وگویي که با
داشــت، اعلام کرد ایشــان نمي خواهند برجام پاره شود؛ منظور آقاي ترامپ 
این بــوده که برجام بازنگري شــود و دوباره مذاکرات جدیدي انجام شــود؛ 
چراکه ۱۵۰ میلیارد دلار از این راه به ایران خواهد رسید و در این کارزار آمریکا 
سود اقتصادي نخواهد برد. خب مفهوم این ماجرا این است که اروپایي ها با 
ایراني ها تجارت خواهند کرد. خب؛ طبیعي است که آمریکا هم بخواهد این 
میان ســهم ببرد. پس احتمال زیادي وجود دارد که تحریم هاي دلاري براي 
ایران برچیده شــود تا در سوي مقابل، ایران هم منع خرید کالاهاي آمریکایي 

را آزاد کند.

رئیس جمهور جدید آمریکا بی برنامه است

سرگیجه نفتی ترامپ

شرق: نقدینگــی کشور به رقم بالایی رسیده است؛ 
هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومــان. این عدد را  بانک 
مرکزی به تازگی منتشر کرده که به گفته طهماسب 
مظاهری، رئیس کل پیشــین بانک مرکزی، اژدهای 
خفته اســت و هر آن امکان بیدارشــدنش وجود 
دارد.زمانــی که دولت یازدهم زمــام امور اجرائی 
کشور را به دســت گرفت، نماگرهای بانک مرکزی 
رقــم ۵۰۶ هزار میلیارد تومان را نشــان می داد که 
مربوط به شهریور ســال ۹۲ است. حالا با گذشت 
ســه ســال، نقدینگی بیش از دو برابر شده است و 
معلوم نیســت تا پایان دولت روحانــی به کجاها 
برسد.این رقم مدت هاست در خور توجه شده است. 
از سال پیش، بحث درباره رقم نقدینگی بالا گرفت 
تا اینکــه پیمان قربانــی، معاون اقتصــادی بانک 
مرکزی، در تیر ۹۴ اعلام کرد نقدینگی نیز نباید نگاه 
به تغییرات مقداری داشــته باشد و تأکید کرد باید 
مقادیر رشــد نقدینگی، بــرای ارزیابی های دوره ای 
محاسبه شود.بررســی نقدینگی در دولت یازدهم 
نشان می دهد اگرچه رقم نقدینگی دلهره آور است؛ 
اما رشد آن نسبت به سال های دولت احمدی نژاد 
با رشــدهای نزدیک به ۴۰ درصد به کنترل بیشتری 
درآمده اســت. قربانــی در این باره هــم از افزایش 
بی ضابطــه نقدینگی در دولت گذشــته  گفته بود: 
میــزان نقدینگی در ســال ۸۴، معــادل ۹۲۱ هزار 
میلیارد ریال و در سال ۹۱ تغییر در مانده نقدینگی 
۶۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده است؛ بنابراین در سال 
۹۱، فقط در یک ســال به اندازه کل نقدینگی سال 
۸۴ نقدینگی در اقتصاد ایجاد شــده اســت.به جز 

۸۱ هزار میلیارد تومانی که با ســاماندهی مؤسسات 
مالــی و اعتبــاری بدون مجــوز، بر رقــم نقدینگی 
افزوده شــد، باقی رقم نقدینگی در دولت یازدهم 
تولید شــده است.طهماســب مظاهری، رئیس کل 
پیشــین بانک مرکزی، در گفت وگویی که با «شرق» 
داشــت، گفته بود: «یکی از محورهای برنامه های 

ی  ر ســت جمهو یا ر
انتخــاب،  بــدو  در 
از  اســتفاده نکردن 
بانــک مرکزی و  منابع 
روش انتشار پول، برای 
که  بود  دولت  نیازهای 
به شدت  قبل  در دولت 

و بی محابا از آن اســتفاده می شــد. دولت یازدهم 
بنا گذاشــت این کار را به حداقل و در حد ضرورت 
برساند و در این زمینه نیز موفق بود. گرچه باز هم 
نقدینگی افزایش داشته؛ اما بخشی از این افزایش، 
ناشــی از نرخ سود بانکی بالاســت؛ نه افزایش از 
مسیر بانک مرکزی و انتشار پول. حالا هم اگر روزی 
برســد_ که دیر یا زود خواهد رســید_ و نقدینگی 
هزارهــزار میلیارد تومانی، راه خــروج از بانک ها را 
پیدا کند و به صورت تقاضا به جامعه وارد شــود، 
فشار تورمی ســنگینی را روی کالا و خدمات ایجاد 
خواهد کرد. امروز با رکودی که داریم و سود بالای 

بانکی که پرداخت می شــود، شرایطی فراهم شده 
که بخش زیادی از نقدینگی بلوکه بماند؛ اما دولت 
باید اولا در ســال ۹٥ تدابیری بیندیشــد که حجم 
نقدینگــی بیش از حدود۱۰ درصد رشــد نکند؛ این 
یک قدم جدی اما ســخت اســت. یکی از کارهایی 
که دولت باید بــرای جلوگیری از رشــد نقدینگی 
پاییــن آوردن  بکنــد، 
ســود بانکی است؛ اگر 
شــد، با سیاســت های 
نشــد،  اگر  و  اقتصادی 
و  زور  و  ضــرب  بــا 
بانکی  سود  باید  اجبار، 
بــه ۱۲ تــا ۱۳ درصــد 
برســد. ثانیا، باید بــرای همیــن نقدینگی موجود، 
زمینه های ســرمایه گذاری را در تولید، بازار سرمایه 
و بخش مســکن فراهم کند. نقدینگــی هزارهزار 
میلیاردتومانــی، اژدهای خفته و یخ زده ای اســت 
که اگر آفتاب گرم رونق اقتصادی و کاهش ســود 
بانکــی به آن بتابد، می تواند بــلای جان اقتصاد و 

مردم شود».
تولد اژدها

زمانی کــه احمدی نژاد روی کار آمد، نقدینگی 
کل کشــور حدود ۶۹ هــزار میلیارد تومــان بود. 
در واقــع احمدی نژاد بــا تزریق بی رویــه پول به 

اقتصــاد، اژدهای ویرانگر نقدینگی را متولد کرد و 
با ادامه سیاست های خود، اژدهای نقدینگی را به 
۱۲۸ هزار میلیارد تومان در ســال ۸۵ رساند. سال 
بعد؛ یعنی ســال ۸۶، رقم نقدینگی به ۱۶۴ هزار 
میلیارد تومان، سال ۸۷ به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان 
و در سال ۸۸ به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. در 
دوره دوم، محمود احمدی نژاد اژدهای دست ساز 
خود را با شدت بیشتری به جلو راند.در پایان سال 
۸۹ که هدفمنــدی یارانه ها هم کلید خورده بود، 
نقدینگــی به ۲۹۴ هــزار میلیارد تومــان افزایش 
یافت. در ســال بعد، این عدد تا ۳۵۴ هزار میلیارد 
تومان رشــد کرد و در ســال بعدی بــه ۴۶۰ هزار 
میلیارد تومان رسید. در سال پایانی هم نقدینگی 
به ۵۰۴ هزار میلیارد تومان رســید. شــهریور سال 
۹۲ هــم رقم نقدینگی با دو هــزار میلیارد تومان 
افزایش روبه رو شــد؛ زیرا قدرت اجرائی کشور در 
حــال انتقال بــه روحانی بــود و در ضمن با افت 
قیمت نفت، احمدی نژاد دیگر پولی نداشت تا به 
بریز و بپاش هایــش ادامه دهد. بــه این ترتیب بود 
کــه دولت با ۵۰۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی  به 
روحانی تحویل داده شد.نقدینگی در ایران اگرچه 
با فرازوفرودهایی همراه بود؛ اما با آمدن محمود 
احمدی نژاد و اســتارت سیاســت های پوپولیستی 
با فرازهای بی نظیری روبه رو شــد که تا هم اکنون 
هم مثال زدنی اســت و با آمدن روحانی و رسیدن 
نقدینگی  به این میزان هم، همچنان رکورد رشــد 
نقدینگــی در دســت های محمــود احمدی نژاد 

است. 

نقدینگی به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسید
جشن تولد اژدها در دولت احمدى نژاد

در اولیــن روز معاملاتــی، بازار ســرمایه وضعیت 
مناسبی داشــت و شاخص بورس با رشد درخورتوجه 
بیــش از ۶۰۰ واحــد همراه شــد. ارزش معاملات در 
ایــن بازار در حدود ۴۰۶  میلیارد تومان بوده اســت که 
نشــان از گردش معاملات مناســب در بازار نسبت به 
متوســط ارزش معاملاتی بازار دارد. نمادهای فملی، 
فولاد، کگل و کچاد بیشــترین اثر مثبت روی شــاخص 
را گذاشــتند و از ســوی دیگر، نماد فارس بیشترین اثر 
منفی را بر شــاخص داشــت. وضعیــت در فرابورس 
به شــکل مشــابه پیگیری شد و شــاخص این بازار با 
رشــدی بیش از ۱۶ واحد همراه شد. ارزش معاملاتی 
در ایــن بــازار در حــدود ۳۲۳  میلیارد تومــان بوده 
اســت که نشــان از به جریان افتادن تقاضای ســهام 
در بــازار دارد. نمادهــای میدکــو، زاگــرس، مارون و 
ذوب بیشترین اثر مثبت بر شــاخص را داشتند و نماد 
حکمت نیز بیشــترین اثر منفی را بر شاخص گذاشت. 

در معاملات روز شــنبه شــاهد اقبال در صنایع فلزات 
اساســی و معادن بودیــم. در آخریــن روز معاملاتی 
(چهارشــنبه) گذشــته، انتخابــات رئیس جمهــوری 
آمریکا نقــش اصلی را در تعیین قیمت های جهانی و 
کاهش در بورس ها در سراســر دنیا داشت که پس از 
تعیین آن، شوک شــدیدی به بازارهای مالی وارد شد. 
پس از فروکش کــردن هیجانات و ســخنرانی درباره 
سیاســت های آتی، مشــخص شــد بخش زیرساخت 
و زیربنایــی، یکی از اهداف اصلــی خواهد بود. همین 
امر منجر بــه افزایش درخورتوجه قیمت های جهانی 
در قیمت فلزات اساســی شــد که بیشــترین افزایش 
دراین بین را قیمت مس، ســرب و روی داشتند، گرچه 
در آخریــن ســاعات معاملاتی روز گذشــته بازارهای 
جهانی بــه دلیل خرید بیش از حد، مقداری از رشــد 
قیمتی آنها کاســته شد (افزایش شــاخص دلار دلیل 
دیگری بر این کاهش اســت). شــدت گرفتن تقاضا و 
قیمت در بازارهای جهانی اثر مستقیم خود را بر بازار 
داخل گذاشت و شــرکت های ملی صنایع مس ایران، 

شــرکت های فولادی، دوقلوهای ســنگ آهنی، سرب 
و روی بــا صف هــای خرید روبه رو شــدند. پیش بینی 
می شــود وضعیت در این بازار به همین شکل بماند و 
بــا توجه به تغییرات در وضعیت آتی و موجودی انبار 
در بنادر، ثبات نسبی در قیمت های مس، سرب و روی 
ایجاد شود. دیگر اثری که انتخابات بر بازارهای جهانی 
داشت، مربوط به قیمت نفت بوده است که در همان 
ساعات ابتدایی اثر کاهشی شدیدی داشت. با توجه به 
اثر شرکت های پالایشــی و پتروشیمی در بازار سرمایه 
ایــران و ارتباط ســودآوری آنها با قیمت تعیین شــده 
بــرای نفــت، باید به قیمت هــای نفــت در بازارهای 
جهانی توجه ویژه شــود.  در شــرایط حاضــر بر بازار 

ســرمایه تا حدودی هیجان قیمت هــای بازار جهانی 
حکمفرماست که پیش بینی بلندمدت را دچار مشکل 

می کند و باید ارزیابی ها با احتیاط صورت گیرند. 
شوك ترامپ به بازار جهانى فلزات

دونالد ترامپ و پیروزي گفتمان 
در انتخابات

 درواقــع ترامــپ باوجــود ادبیــات نامناســب و 
لودگي هایــي که در کلام خود داشــت، نقــد جامعه 
آمریکایي را به همان ســبک ســرمایه داري و مفاهیم 
واقعــي مســلط بــر فرهنــگ آمریکایي طــرح کرد و 
در راســتاي آن، بــا بي اعتنایي به اســرائیل بــه انتقاد 
از عربســتان، دشــمني با داعش و امضــاي برجام با 
ایــران نیز پرداخت. انتخاب ترامپ نشــانه پیروزي یک 
آمریکایي واقعي بود که توانست باوجود آنچه جامعه 
روشــنفکري، نظام دانشــگاهي و نظم اداري در قالب 
پارادایم هــاي سیاســي و دیپلماتیک موجــود توصیه 
مي کنند، بــه ایجاد گفتماني جدید بپــردازد؛ گفتماني 
که در مســیر ادبیات حزبي و سیاسي صرف نمي گنجد 
و گاهي صــداي چهره هاي شــاخص جمهوري خواه 
و هم حزبــي او را نیــز درمــي آورد و اکثر رســانه ها و 
مطبوعات طــراح آن را به بي منطقــي و دیوانگي نیز 
متهم کردند، اما همین مفاهیم و گفتمان در میان مردم 
مقبولیت پیدا کرد و حساسیت و هواداري شگفت آوري 
را برانگیخت. او بر پایه مســائل موجود جامعه آمریکا 
و برحســب افکار عمومي، طرحي نو درانداخته بود. او 
نمي خواست و نمي توانست برحسب ادبیات و پارادایم 
رایج بین المللي حرف بزند و بر منافع عام امپریالیستي 
و لیبرالیســتي در عرصه جهاني صحــه گذارد. او فقط 
خواسته هاي یک آمریکایي ثروتمند و قدرتمند به سبک 
سفیدپوســتان آمریکایي را تکرار مي کرد. ترامپ بارها 
گفت یک سیاســت مدار و حقوق دان کهنه کار نیســت 
و اتفاقا حرف او این اســت که همین سیاست مداري و 
حقوق داني موجود را قبول ندارد و درصدد یک پارادایم 
شیفت اساسي مبتني بر مطالبات واقعي یک آمریکایي 
اصیل است. هیلاري کلینتون با همه پشتوانه سیاسي، 
دانش حقوقي، تجربه کشورداري و دیپلماتیک خود به 
دلیل فرورفتن در ادبیات سیاسي و مرداب پارادایم هاي 
موجــود، از پــس دونالد ترامپ، به عنــوان یک آماتور 
سیاســي، برنیامد. هیلاري باوجود حمایت هاي باراک 
اوباما، رئیس جمهور کنوني آمریکا، با همه مقبولیتي که 
در پایان دوره در میان توده ها و سیاســت مداران جهان 
داشــت و با وجود پشتیباني اکثر رسانه ها، جنبش هاي 
زنانه و فمینیستي، حمایت هاي حاشیه و مهاجران، در 
مقابل گفتمان چالشــي آمریکایي شکست خورد. او در 
آستانه پایان دو دوره حکومت دموکرات ها و آغاز سنتي 
نوبت جمهوري خواهان وارد میدان شد و همین امر نیز 
از شــانس او کم مي کرد. از نظر رویکرد روش شناســي 
انتخابــات، پدیده هاي دو دهه گذشــته کــه در عرصه 
انتخابات رؤساي جمهوري روي داده، حاکي از آن است 
اگر نامزدها حرفي نو و مبتني بر مسائل اساسي جامعه 
براي گفتن داشته باشند، هرچند فرایندهاي موجود در 
مقابل آن بایستند، احتمال پیروزي آنها با گفتمان جدید 
بیشــتر خواهد بود. پیروزي گفتمــان اصلاحي دولت 
اســلامي، اعتدال و امید در ایران نیز وجوهي از پیروزي 
گفتمان بر تشکیلات و رویه هاي جاري انتخاباتي و حتي 
رویه هاي حزبي، سیاسي و رسانه اي است. اینک تکلیف 
انتخابات نفس گیر و پرســروصداي آمریکا با ایجاد یک 
شــوک ناشــي از قدرت و تأثیر گفتمان مشخص شد و 
اکنون نوبت انتخابات ریاســت جمهوري ایران اســت 
کــه در عرصه ملي و بین المللي کلید بخورد. با عنایت 
بــه اوضاع نوین جهان و همــه هراس هایي که دونالد 
ترامپ براي عدول از برجام یا اصلاح آن و دشــمني با 
قدرت بلامنازع ایران در غرب آسیا به وجود آورده است، 
مخالفان و موافقان حسن روحاني بر کدام مسائل تأکید 
و چــه مفاهیمي را بــراي ایجاد گفتمــان جدید طرح 
خواهند کرد، مهم ترین مسائل معطوف به منافع ملي 
ایران کدام است؟ چه تحولي در رویکردها و فعالیت ها 
نسبت به تعقیب منافع عام ایدئولوژیک و تضاد برخي 

از آنها با منافع ملي به وجود خواهد آمد؟

ادامه از صفحه اول

 مهران کاویانى جوپارى
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